
معمولاً در بحث گسترش اسلام و به‌خصوص اسلام‌پذیری ایرانیان، بیشترِ توجهات به قرون اولیۀ 
اسلامی و فتوحات عربی معطوف می‌شود؛ در حالی که به گواه اسناد و مدارک تاریخی، اسلام‌پذیری 
ایرانیان، امری متأخر از غلبۀ سیاســی و نظامی اعرابِ مســلمان و فرایندی پیچیده و چندوجهی 
اســت. در این میان آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، ســازوکارهای فرهنگی و نقش فعال، مؤثر و 
آگاهانۀ مردم ایران در تغییر دین است. یکی از مناطقی که اسلام‌پذیری در آنجا کُندتر و آهسته‌تر 
از سایر بلاد صورت گرفت، خطۀ باســتانی فارس بود که تا چند ســده پس از ورود اسلام به ایران، 
همچنان جمعیت بســیاری از اهالی آن، زردشتی بودند و آتشکده‌هایشــان همچنان پابرجا بود1 
اما تحولات اجتماعی ســده‌های میانه که منجر به ظهور و بروز طریقت‌های صوفیانه شــد، نه‌تنها 
آهنگ اسلام‌پذیریِ مردم این سامان را سرعت بخشید بلکه زمینه‌ساز صدور »اسلام صوفیانه« به 

دورترین نقاط کرۀ خاکی شد. 

شیخ مرشد در ســال 388 قمری به مکه 
رفــت و مدتی مجــاورِ حرم شــد5 ولــی پس از 
چندی به کازرون بازگشــت و به وعظ و جهاد 
مشــغول شــد تا در 426 قمری وفات یافت.6 
»سلســلۀ مرشــدیه« )یــا کازرونیــه( در تاریخ 
تصوف بــدو منســوب اســت. او چنــان اهل 
ریاضت و خویشتن‏داری بود که هیچ‏گاه تأهل 
اختیار نکرد.7 خطیب ابوبکر از خلفای شیخ 
مرشــد که در اوایل قرن ششــم وفات یافت، 
مقامات و حالات او را به عربی تدوین کرد که 
یک‌بار در 728 قمری محمود بن عثمان آن را 
با نام فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه8 
بــه فارســی ترجمــه کــرد و دیگــر بــار بــا نــام 
مرصدالاحرار الی ســیر المرشد الابرار ترجمه 
شد.9 همچنین گزیده‏ای از فردوس‏المرشدیه 
به قلم محمود بن عثمان به نام انوار المرشدیه 

فی اسرار الصمدیه موجود است.
 

شیخ مرشد و جهاد
محمود بــن عثمــان در ســیرت‌نامۀ شــیخ، 
شــرحی از عملیات‌هــای نظامــی او بــر علیه 
زردشتیان کازرون و کراماتی را که در این عرصه 
از وی مشاهده شــده، ارائه داده است. بر این 

اساس، او معتقد بود: »حق تعالی مرا به این کار 
بازداشته است که دعوت خلق کنم و ایشان را 
به‌خدای خوانم و گبران و کافران از ضلالت و 
جهالت در راه دین و اسلام آوردم«10؛ پس »هر 
جمعه« یا »هرســاله در روز جمعه‌ای« عزم به 
غزو می‌کرد و مریدان را فرامی‌خواند. سپس 
برای ایشان وعظ می‌گفت و ایشان را ترغیب 
می‌کرد که »به آن خداوندی که او را می‌پرستم، 
اگر این ساعت کسی بینم که شرک به خدای 
تعالی می‌آورد، به این شمشیر سر از تن وی جدا 
کنم و اگرچه هرگز گنجشــکی نکشــته‌ام.«11 
ســپس غازیان بر طبل می‌کوفتند و حرکت 
می‌کردند؛ شــیخ نیز در وطن می‌نشســت و 

برای آنان دعا می‌کرد.
قــدّس‌الله‌  ‌ـ  مرشــد  ...شــیخ 
روحه‌العزیــز‌ ـ اســام ظاهــر کــرد 
و آتشــکده‌های گبــران بــه یک‌بــار 
بینداخت و گبران و آتش‌پرســتان 
عاجــز و مســکین و بیچاره شــدند 
و هــر روز که می‌بود، مســلمانان بر 
کافــران غالب می‌شــدند، چنانکه 
شیخ مرشد ‌ـقدّس‌الله‌روحه‌العزیز‌ـ 
در ابتــداء کار می‌گفــت کــه امــروز 

نگاهی به فعالیت‌های شیخ ابواسحاق کازرونی 
در نسبت اسلام آوردن زرتشتیان فارس

شمشیرِ اسلام 
در نیامِ صوفیان

 
شیخ مرشد

در قرن پنجم هجری، شخصیت مهمی ظهور 
کرد کــه تاریــخ تحــولات فــارس از آن پس، با 
نــام او گره خــورد. شــیخ ابواســحاق کازرونی 
که ابراهیم بن شــهریار نــام داشــت و بعدها 
از ســوی پیروانــش »شــیخ مرشــد« خوانده 
می‏شد، در سال 352 قمری در نورد2 کازرون 
در خانواده‏ای تازه‌مســلمان دیــده به جهان 
گشــود.3 در کودکــی علی‌رغــم تنگدســتی 
خانــواده به مکتــب رفت و توانســت قــرآن را 
حفظ کند. از پانزده‌سالگی به تصوف گرایید 
و افتخــار یافــت کــه در اواخــرِ عمــرِ محمــد 
بــن خفیف، معــروف به شــیخ کبیــر )وفات 
371ه.ق( در شــیراز محضــر او را دریابــد و 
به‌واســطۀ ابن‌بکار، خرقه بر تن کند. او غیر از 
مجالست صوفیان، به سماع حدیث رغبتی 
تــام داشــت و تلاشــش مصــروف گســترش 
اســام در زادگاهــش کازرون بــود، چنان‌که 
مســجدی در کازرون برپــا کــرد و لشــکری از 
مطوّعه برای مقابله با زردشتیان و جهاد با آنان 
گرد آورد. به همین خاطر او را »شیخ غازی« نیز 

خوانده‏اند.4

شهاب الدین سمنان

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام 
دانشگاه تهران است و از او مقالات 

و ویراسته‌های متعددی منتشر 
شده است.
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